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 Political  سياسی

  
  يونس نگاه

  ٢٠٢٢ اگست ١٨

  
  يونس نگاه

 یمولوی مھد
 :او طالب بود - ١

گرفتن رياست استخبارات آن  عھده ھمه ھمدستی با طالبان، قومندانی جنگ عليه اردوی ملی و مولوی مھدی بعد از آن

خورده باعث بربادی کشور شد،  فريبکه ھمدستی او و ھزاران جوان  بعد از آن. ماند گروه در باميان، بايد طالب می

او در آغاز تلاش داشت ازين . ی بودئای برای ماجراجو قوميت بھانه. برگشت او از صف طالبان بازی برای قدرت بود

 .ھای بلندتر برسد، اما مجال نيافت و در چال خودش کيش شد کارت به پست

ھايش شده بود،  شد کرده و متوجه خطاھای خود و امارتیراستی در جريان ھمکاری با طالبان او از نظر فکری رب اگر

 طالب ۀاز او نشنيديم که گفته باشد زندگی زير سيطر. پيوست بريد و به نيروھای مخالف آن گروه می بايد از طالبان می

 را زنی با طالبان بود و تلاش داشت خود او تا روزھای آخر مشغول مذاکره و چانه. خوب نيست و به سود ملت نيست

 .معاون ملاحسن بسازد

بيچاره فرزندان و . شوند خورند و قربانی می حيف جوانانی چون او که فريب می. زندگی و مرگ او طالبانی بود

 .کشند ھای ماجراجو و نادان را می شان که رنج وابستگی به انسان ھای خانواده

  

 خور است استبداد چوچه - ٢ 

کشی  ھای ديگری که مشق آدم تنھا مولوی مھدی نيست، بسيار مولوی. رسد نوبت ديگران ھم می. خور است استبداد چوچه

مبارزه برای آزادی . سفانه در صورت دوام اين استبداد نابود خواھند شدأاند، مت  را در صف طالبان آموختهگری و ويران

 شر طالبان و نيز نجات طالبان از شر خودشان، بايد در افغانستان برای نجات مردم از. و دمکراسی به سود ھمه است

حکومت قانونی حاکم شود؛ آزادی فردی، تفاوت زبان، تفاوت مذھب، تفاوت دين، تفاوت ديدگاه سياسی و ديگر 

 .رسميت شناخته شوند ھای طبيعی و اجتماعی به تفاوت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

کرد و به تخريب روند   حکومت غيرطالبانی صرف نمیش را برای جنگ با مولوی مھدی انرژی خود و دوستاناگر

ِورزيد، احتمالا گرفتار شر طالبان نمی دمکراتيک تلاش نمی اگر او . خريد شد و برای قريه و ولسوالی خود نيز رنج نمی ً

ش را کردند امروز حق داشتيم مرگ ن میايستاد که شفاخانه، مسجد، مکتب، پل و سرک را ويرا در صف کسانی نمی

گاه شاگردان مکتب، اطفال ورزشکار، کابل و بسيار نقاط ديگر کشور قتلی که ئاگر او در روزھا. ضايعه بدانيم

ايستاد،  گناه شده بود، دستار طالب را پوشيده پشت آنان نمی محصلان دانشگاه، کارگران روی سرک، زنان و مردان بی

سفانه او از آن آگاھی برخوردار نبود که أاما مت. و تقدير کنيمش با طالبان از اخاطر چند روز جنگه امروز حق داشتيم ب

 .او يک ماجراجوی جاھل بود. منافع مردمش را درک کند

  

 تی اسئی نابينائگرا قوم - ٣

شد، نيز از سوی گروھی  نام گرفته میھای طالبان از او  ايستاده بود و در بين کلانلوی مھدی زمانی که عليه طالبان نمو

کردگان نيز نسبت به او با احتياط و مدارا برخورد  تعدادی از روشنفکران و تحصيل. شد گرايان ھزاره تمجيد می از قوم

 .در بين آنھمه ديو ديگران يک ديو ما ھم داشته باشيم. قوم ماست شد ھرچه ھست ھم گفته می. کردند می

 اين حمايت را چشيد و متوجه شد که مردم بيچاره و فاقد رھبری مترقی پشت پناه و سايه ۀمزوقتی به کابل آمد،  او

ش را ستفاده کرد و کوشيد نقش خرس قوماو ازين ضعف مردم ا. گردند، حتی اگر آن سايه از يک خرس درنده باشد می

اش گروھی از   فرمانش بچلد و در سايهاو کوشيد يک آدم زورمند ھزاره باشد که در ميان زورمندان ديگر. بازی کند

 .نيز اتراق کنند" روشنفکران"کردگان و  تحصيل

ای که  وطنان ھزاره ھم.  ھزاره بسيار تازه و آموزنده استۀخوانده و دنيا ديد دست، درس به اين تجربه برای نسل قلم

 به او اميد بسته بوديد، متوجه ھستيد که يس امنيت بودئکنيد و ديروز وقتی در باميان ر امروز از مولوی مھدی تقدير می

ايم که  ايم و سخنرانی شنيده ايد؟ از شما مقاله خوانده اش حمايت کرده خاطر تعلق قومیه شما از يک قومندان طالب ب

شوند؟ چرا در قريه و شھر پشتون طالبان نفوذ دارند؟ ھمان حسی را که  ھا چرا پشت طالبان ايستاد می پرسيد پشتون می

شما را به آنچه . الدين حقانی دارند سبت به مولوی مھدی داريد، تعدادی از نابينايان پشتون نيز نسبت به سراجشما ن

ِکرديد؟ اگر برای شما طالب  بود از او در برابر ملا برادر حمايت نمی الدين ھزاره می دوست داريد سوگند، اگر سراج
خوردگان غيرھزاره نيز  ھا را فريب ھمان دليل. تراشيد میزورمند ھزاره قابل تقدير است، شايد پيش خود دليل 

 .تراشند می

 .وطن و سرگردانند شوند و ديگران بی می" قھرمان"کشان  سالاران، زورمندان و آدم اين گونه است که جاھلان، جنگ

 


